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 بنيادهاي علوم انساني

 از ديدگاه ديلتاي و ملاصدرا
 *زادهمحمدرضا 

 چكيده
شك ديلتاي نقش مهمي در نظريات مربوط به علوم انساني دارد. اين نقش را بايد در بي

رغم تأثر از نظريات وجو كرد. وي، علينوع ملاحظه استقلالي در مورد علوم انساني جست

هاي گوناگوني كه بسياري از آنها علوم انساني را مستقل از علوم طبيعي شخصيت

غايت و روش  ند، به استقلال علوم انساني و تمايز سه گانه آن از جهت موضوع،دانستنمي

رو، سعي نموده به صورت عملي ويژگي علوم انساني در هر سه جهت معتقد است. از اين

 نامبرده را تبيين نمايد.

هاي ديلتاي در اين زمينه، موجب شد تا اين كمبود منابع در زبان فارسي در مورد ديدگاه 

هاي وي بپردازد. هدف اصلي نگارنده، كشف بنيادهاي فكري ديلتاي، اله به تبيين ديدگاهمق

ده و ش، كه اخيرا به زبان فارسي ترجمه «مقدمه بر علوم انساني»به خصوص در منبع مهم 

دهد مقايسه آن با فيلسوف بزرگ مسلمان ملاصدراي شيرازي است. اين مقايسه نشان مي

ا به معناي امروزين آن مركز توجه انديشمنداني چون ملاصدركه اگرچه علوم انساني 

هاي ديلتاي به نوعي نقد مابعدالطبيعه ارسطويي و قرون وسطايي استوار نيست، ولي ديدگاه

درايي بر البته اين نقد بر مابعدالطبيعه صدرايي وارد نيست. توجه به مباني فكري ص است.

بييني متفاوت از علوم ييان در خصوص تتواند مدخلي براي صدرااساس اين نقد، مي

 انساني به حساب آيد.
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 مقدمه
م( كه با مبناي هرمنـويييي و گشـود  1833-1911فيلسوفي آلماني است ) 1،ويلهلم ديلتاي

شناسـي مسـت د در انساني و ايجاد معرفت مباحث ياريخي، نظرية مهمي در خصوص علوم

شناسي بالاخص اثر او به نام اين علوم مطرح نموده است. البته اكثر آثار او در زمينه معرفت

هـاي ها يـا نظاماو معت د اسـت يمـام رشـته 2اند.نايمام مانده« م دمه بر مطالعه علوم انساني»

جامعـه را مووـوت يح يـو خـود قـرار علمي، كه واقعيت اجتماعي ـ ياريخي يا به عباريي 
از نگـاه وي، جريـا  حـوادر در جامعـه  3اند.قرار گرفته« علوم انساني»اند، ذيد عنوا  داده

اي دو طرفه و مت ابد با افراد جامعه دارد. به همين دليد در بررسي هر يك از اجـزاي رابطه

بـه هـر حـال، او فصـد  4اد.يشييد دهنده جامعه، بايد ياريخ آ  را نيز مورد مطالعـه قـرار د

و در عـين  5مست لي را به بيا  ادله خويش در خصوص است لال علوم انساني اختصاص داده

 6حال، به اريباط و نسبت اين علوم با علوم طبيعي نيز معت د است.
اي از قضايا )نوعي يركيب از امـور واقـذ ذهنـي( مجموعه« علم»از نظر وي، م صود از 

شته باشند: اولاً، مفاهيم آ  به نحو كامد يعريف شده، ثانياً اريباط اين است كه سه ويژگي دا

مفاهيم با ييديگر به درستي يدارك شده و ثالثاً اين مفاهيم يك كد به هم پيوسته را يشييد 

از نظر وي آنچه در مفهوم علم مندرج است، عموماً بـه دو بخـش فرعـي ي سـيم  7دهند.مي
نام داشته و ديگري، نام مشخصـي « علوم طبيعي»زما  ديلتاي  شود كه ييي از آ  دو، درمي

( نمـوده اسـت. Geisteswissenschaftenنداشته است. به همين دليد، ديلتاي از آ  يعبير به )

(، به schaftو واژه )« علم»( به معناي wissenو واژه )« روح»( به معناي Geistدر اين يعبير، )

بـه زبـا  فارسـي و « علـوم روحـي»رت، چيزي شـبيه بـه و معناي اين عبا« كاربرد»معناي 

«human science » انگليسي است. وي البته در اين يعبير، قائد به نوعي كاستي است  به زبا
كه به خاطر آ  داراي دلالت يام و كاملي نيست. اين كاستي از نظر او، ناشي از آ  است كه 

سا  محدود كند، بليه بايد طبيعت بشري را يواند خود را صرفاً به روح اناي نميهيچ نظريه

دهـد علـوم اما اصطلاح مورد نظر وي ايـن امتيـاز را دارد كـه نشـا  مي 8نيز ملاحظه نمايد.

انساني ريشه در عمو و كليت خودآگـاهي انسـا  داردچ چـرا كـه انسـا  در امـوري چـو  
رادي و اختيـاري در خودآگاهي، حاكميت اراده، مسئوليت در قبال افعال، انديشه، م اومت ا

وي اصـرار دارد كـه  9م ابد هر نوت يعدي، از ساير واقعيات موجود در طبيعت متمايز است.
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شناسي، علوم اخلاقي، علـوم يـاريخي و علـوم خواننده از اين يعبير، علوم اجتماعي، جامعه

 10فرهنگي را برداشت نمايد.

اي احاطة پيآمـدهاي ايـن رسد، موووت اصالت طبيعت و يلاش پيروا  آ  بربه نظر مي

يرين انگيزه را در ديلتاي بـراي نظريه بر علوم انساني، يوسط هوادارا  يحصلي مذهب، مهم

مخالفت با نظر ايشا  فراهم كرده اسـت. علـوم طبيعـي از ديـدگاه فيلسـوفا  يحصـلي، از 
شـود الگويي خاص برخوردار است كه يسري آ  به علوم انساني و اجتمـاعي، موجـب مي

بـدانيم كـه قواعـد و « فيزيـك اجتمـاعي»هاي انساني را يحت عنوا  شناسي و دانشعهجام

هاي اجتماعي جاري بداند. بدين يرييـب، هاي طبيعي مانند فيزيك را در پديدهاصول دانش

رو، بايـد روش باشـند. از ايـنشناسي و قوانين علوم طبيعي از نوعي واحد ميقوانين جامعه

و انسـاني را نيـز واحـد دانسـت. ديلتـاي بـه صـراحت بـا چنـين  علوم طبيعي و اجتماعي
ديدگاهي مخالف است. اين مخالفت در حالي است كه برخي، مباني قائلا  به اين نظريه را 

اند. اينيه چگونه ممين است آ  مباني را پذيرفت و در عين حـال، وحـدت علـوم پذيرفته

تفي دانست، امري است كه بر مبنـاي انساني و طبيعي به لحاظ موووت، غايت و روش را من

پذير خواهد بود. به هر حال وي معت ـد اسـت كـه بايـد بـراي يفصيد ديدگاه ديلتاي اميا 
ياريخ، سياست، ح وق، اقتصاد، الهيات )كلام(، ادبيات و هنر هما  كـاري را انجـام داد كـه 

 11وش.اند: بنياد و ركساني چو  بيين و هرشد، براي علوم طبيعي انجام داده

است و دستيابي به اركا  فلسفي علوم انساني را بـر روييـرد يـاريخي  12گراديلتاي ياريخ

داند. به همين دليد، نظام علوم انساني را از رشدي متفاوت نسبت به علوم طبيعـي مبتني مي

اي را، اعم از يك نظريه علمـي، يـا او معت د است كه هر انديشه و پديده 13داند.برخوردار مي
يك جريا  و نظام اجتماعي و يا يك اثر هنري و يا متن ادبـي و يـا اثـر معمـاري، بايـد در 

ايـن فهـم بـا نـوعي روش يـ ويلي  14موقعيت زماني و ياريخي خاص آ  مورد فهم قرار داد.

شرايط و موقعيت زماني و ميـاني آ  حادثـه يشـييد اميا  پذير است كه متن آ  را هما  

ريخي مربـوط بـه مسـائد و نظريـات آ ، دهد. از نظر ديلتاي، هر علمي با چنين بُعد يـامي

دهد. روشن اسـت كـه چنـين ديـدگاهي، را يشييد مي« علم ياريخ»امري است ياريخي كه 
ندد، بليه به عيس بـر مبنـاي ها ببها و پديدهيواند باب فهم را به روي انديشههيچ گاه نمي

ع د ياريخي و يجربه زيسته، شيست سد زما  ميا  مؤلف و مفسر، قائـد بـه انفتـاح فهـم 
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باشد. آنچه در اين خصوص لازم است نوعي همدلي و درك از نيّت صـاحب انديشـه و مي

راهيابي به درو  حيات و زندگي او است. به عبارت ديگر، در علـوم انسـاني، يفسـير يـك 

يشه به معناي نوعي هم زماني مفسر و صاحب متن استچ به اين معنا كه مفسـر خـود را اند

سازد. در نتيجه، اين نوت نگاه ياريخي با نگاه ياريخي هگـد متفـاوت با مؤلف هم عصر مي

، اشياي خارجي و مسـت د از فاعـد «موووت»است. ديلتاي معت د بود اگر در علوم طبيعي، 
عبـارت « مووـوت»پرداخته انسا  نيستند، اما در علـوم انسـاني،  شناسا هستند، كه ساخته و

غايـت علـوم  15رود.است از: آنچه ساخته و پرداخته انسا  بـوده و از آثـار او بـه شـمار مـي

 16هاي عيني نيست، بليه صـرفا فهـم آثـار انسـاني اسـت.انساني، يبيين علي و معلولي پديده

 17مـرز دقي ـي وجـود نـدارد« يبيـين»و « فسـيرفهـم و ي»البته از ديـدگاه وي ميـا  دو روش 

« مـتن»بازسازي و يفسير حالت و يجربه پديد آورنده اثر اسـت كـه بـه عنـوا  يـك  18«فهم»
و مدرك هنگـام انجـام آ  فعـد در درو  « مفسر»شود و يجربه كننده به عنوا  ملاحظه مي

جلـي در مـتن را رساند. در ايـن يفسـير، مفسـر حيـات متخويش اين يفسير را به انجام مي

شناسد، نه معناي متن را. علوم انساني در روش نيز مبتني بر روش يجربي و است رايي بر مي

يواند از معنايي عـام برخـوردار باشـد كـه اساس آزمو  و خطا نيز نيست. اگرچه يجربه مي
ه است راي مبتني بر آزمو  و خطا ييي از انوات آ  است. با يوجه به اين معناي عام است كـ

دانـد و معت ـد اسـت: هـر ديلتاي، اصولاً هر علمي را اعم از طبيعي و يا انساني، يجربي مي

اي بايد به شرايط و زمينه آگاهي، كه خاستگاه آ  بوده باز گـردد و اعتبـار خـود را از يجربه

بدين يرييب، اگـر مفهـوم يجربـه را گسـترش داده و آ  را شـامد درك  19آ  به دست آورد.

اي ميـا  يجربـه كننـده و يجربـه شـونده ور دروني بدانيم، در اين درك واسطهواسطه امبي
واسـطه وجود ندارد و به يعبيري با ييديگر متحدند، روش علوم انساني را بايـد يجربـه بي

بـرد، عبـارت اسـت از اي بـه كـار مياصطلاحي كه ديلتاي در مورد چنين يجربـهدانستچ 

«Erlebnis »انـد. ايـن نـوت يرجمـه كرده« بـه جـا  دريافتـه»يـا  20«تهيجربه زيس»آ  را به  كه

اي اسـت يجربـه« نمـود»متفاوت است.  21«نمود»يجربه، با يجربه با و اسطه يا به يعبير ديگر، 

ديلتاي معت ـد اسـت كـه زنـدگي و  22از نوت يجربه با واسطه به يعبير ديگر، يجربه حصولي.
اي يوانـد از آ  يجربـهو فاهمه انسـا  ميسازد حيات، خود را به اشَيال مختلفي متجلي مي

واسطه داشته باشد. اين نوت يجربه است كه مبنـاي اسـت لال علـوم انسـاني در دروني و بي
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م ابد علوم طبيعي است. از نظر ديلتاي، يجربه زيسته قابد قياس با هيچ نوت يجربـه حسـي 

تي آ ، كـه مشـترك شـناخاز نظر وي مراد از اين حيـات، معنـاي زيست 23از طبيعت نيست.

باشد، بليه امري است فراگير كـه البتـه خـودش قابـد درك ميا  انسا  و حيوا  است نمي

ها، مـذاهب، آثـار هنـري و ادبـي، يفيـرات فلسـفي، نيست، اما مظاهر آ  از قبيـد انديشـه

اي، بـا يح ـو در يـك فـرد . قابد درك و يجربه اسـت. چنـين يجربـه نهادهاي بشري و...
هاي فيزييـي، بـا ها نيز قابد فهم استچ چرا كـه بـرخلاپ پديـدهي ساير انسا انساني، برا

« فهـم»رو، يوا  باطن اين آثار و افعال را شـناخت. از ايـنبرخورداري از طبيعت بشري مي

البتـه  24عبارت است از فهم انساني در درو  انساني ديگر بـر پايـه ماهيـت مشـترك انسـاني.

كنند. به همين دليد، فهم افعـال و آثـار بشـري د زندگي نميها همه در يك زما  واحانسا 

كنند، ينها مبتني بر ماهيت انساني مشترك ما با آنها هايي كه در غير زما  ما زندگي ميانسا 
ها را، با يوجه به شرايط ياريخي نيست، بليه براي يح و چنين فهمي بايد حالات آ  انسا 

هـا شـناخت. بـه ايـن يرييـب، ها و متني آ  پديـدهصاحبا  آ ، از طريو بازسازي يـاريخ

يوا  گفت از نظر ديلتاي، علوم انساني عبارت است از: كشف اصول فهم حيات ياريخي مي

شناسي در علوم انسـاني بـه ن شـي بنيـادي دهد كه او براي روا انسا . اين مطلب نشا  مي
و اساسـاً شـرط هـر گونـه شناسي اساس علوم اجتمـاعي معت د است. از ديدگاه وي، روا 

 25شناسي پويا و در حركت است.معرفت است. چنا  كه معرفت نيز نوعي روا 

م ـولات »ها، به قواعد و اصولي معت د است كـه آنهـا را ديلتاي براي فهم حيات انسا 

داند. بيا  پذير ميها را از مسير اين م ولات اميا نامد. وي يفسير وقايذ و پديدهمي« حيات

نيته وروري است كه هر پديده ياريخي امري فـردي و خـاص اسـت كـه فهـم آ  را اين 
ها، مـانذ از درك يوا  كلي و عام دانست. اما ديلتاي معت د است كه فرديت ايـن پديـدهنمي

كلي و نوعي آنها نيست. اين كليت و عموميت، ناشـي از آ  اسـت كـه مفسـر بتوانـد درك 

موت نمودهاي حيات انسـا  و آثـار آ  در اريبـاط بـا شخصي از واقعيت مورد نظر را با مج

اشيا و حوادر پيوند بزند. اين مجموت نمودهاي عيني از حيات انسـا ، از زبـا  گرفتـه يـا 

 26نـام گرفتـه اسـت.« روح عينـي»دين و از جمله آثار سياسي، هنري، اقتصـادي در ديلتـاي 
ا بايد به آ  نسبت داد. ايـن روح عيني، يك كد است كه هر انديشه علمي انتزاعي معاصر ر

از نظر ديلتاي، رابطه ميا  اين روح كلـي و افـراد  27كد، داراي اراده، احساس و يصور است.
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اي يك طرفه نيست، بليه هم افراد در اين كد ي ثير دارند و هم در جامعه يا يك قوم، رابطه

هـاي ي از نظاماين كد در افراد موثر است. به همين دليـد، هـر فـردي محـد يلاقـي انبـوه

اي از قيد و بندهاي او نسـبت فرهنگي در جامعه است. در عين حال، اراده او يابذ مجموعه

يري همچو  خانواده، شركت، دولـت، يشـيد دينـي يـا به كد جامعه يا اجتماعات كوچك

رو، ميتب قانو  طبيعي باستا ، كه افراد را از هـم جـدا از اين 28باشد.سياسي )حزب( و... مي
پيوسـت، كرد و سپس آنها را به نحو ميانييي به عنوا  روش يشييد جامعه بـه هـم ميمي

وي معت د است كه معرفت در علوم انسـاني عبـارت اسـت از:  29دچار خطايي فاحش است.

بايـد آ   30حس زنده و يوصيف پيوسته همين مجموعه نفساني، كه البته به دليد عـدم ثبـات،

هاي انسـاني، كـه ال حركت دانست. از نظر ديلتاي، پديدهشناسي پويا و در حرا نوعي روا 

و شـد  هسـتند. بـه همـين  دهد، همواره در حال يحولموووت علوم انساني را يشييد مي
انـد و پيوسـته بـا رشـد روح و عمـد انسـاني گسـترش دليد علوم انساني خود نيز ياريخي

البتـه او ايـن نـوت  31د  اسـت.شناسي در حال شـيابند، همچنا  كه ياريخ نيز نوعي روا مي

شناسـي يجربـي، بـر اسـاس روابـط علّـي روا  32دانـد.شناسي را يوصيفي و يحليلي ميروا 

دهد. ولي از احوال شخص و يجارب گذشـته او و ها را مورد مطالعه قرار ميمعلولي، پديده
ب بهتـر يواند موجـهاي حيات غافد است. به همين دليد، نميمعناي آنها در مجموت پديده

بنابراين، معرفت شناس در علـوم انسـاني، سـازنده و معمـار ايـن  33شناختن عالم روح باشد.

اين علوم، البته قبد از معرفت نسبت بـه طبيعـت پديـد  34علوم نيست، بليه مورخ آنها است.

دانـد و آمده است. اين نيته بسيار مهم است كه ديلتاي واقعيـت روح و مـاده را متحـد مي

ه كلاسيك، قائد به ثنويت نيست. اما معت د است همين واقعيـت واحـد، بـه برخلاپ فلسف
يك شيوه قابد فهم و درك نيست. هم با يجربه بيروني قابـد درك اسـت و هـم بـا يجربـه 

اي در علـوم طبيعـي يبيـين نمـود، پس شبيه آنچه كانت در مورد اميا  فهم م ولـه 35دروني.

و يفسـير انديشـه و فراينـدهاي ذهنـي يـا يجلـي يوسط ديلتاي در علوم انساني، يعني فهم 

حيات، مطرح شده است. البته طبيعي است كه م ولات مطروحـه در علـوم انسـاني، امـري 

متفاوت از م ولات كانت باشد. البته نه بـه طريـو اسـتعلايي، بليـه نـوعي روش و يعمـيم 
ور يـك انديشـهچ ها و شرايط اجتمـاعي ههـيجربي مبتني بر چند اصد: اول آشنايي با زمينه

شـناختي، كـه موجـب دوم آشنايي با نحوه بروز آ  انديشهچ سوم آشـنايي بـا حـالات روا 
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يوا  بـه هاي اجتماعي. با اين اصول ميشودچ چهارم آشنايي با نظاماريباط با اين يجليات مي

شود و قصد و التفـات او از شناخت قصد و نيت صاحب انديشه، كه مؤلف متن خوانده مي

 كه يجلي روح و روا  فردي مؤلف است آگاه شد. متني

با يوجه به آنچه گذشـت، از نظـر ديلتـاي علـوم انسـاني حـاوي سـه گـروه متمـايز از 

كنند. همين گـروه يصدي ات است: گروه اول، واقعيت وارد شده در ادراكات را يوصيف مي
ه بيـانگر متضمن جزء ياريخي معرفت است. گروه دوم، جزء نظري علوم انسـاني اسـت كـ

كليت رفتارهاي همسا  بر اساس رفتارهاي جزيي است و گروه سوم، يصدي ايي است كـه 

ديلتـاي در انتـزات و  36شـود.احيام ارزشي را بيا  نموده و موجب يجويز قواعد و قوانين مي

يحليد مباحث علوم انساني، براي ع د جايگاهي بسيار مهم قائد است و شـناخت يـاريخي 

 37داند.ه شناخت انتزاعي كافي نميرا براي رسيد  ب
ديلتاي در صدد بود علوم انساني را طب ه بندي نمايد. ولـي بـر ايـن كـار يوفيـو كامـد 

نيافت. بر اساس آنچه از وي به دست آمده است، طب ه بندي مورد نظـر وي بـر يجـانس و 

انسـاني،  قرابت امور روحي مبتني است. به اين يرييب، طبيعي است كه اولين دسته از علوم

هاي دو رده از علوم ديگـر شناسي يل ي گردد. اين علوم، دسته اول پايهشناسي و انسا روا 
« علـوم فرهنگـي»و رده ديگـر را « علـوم اجتمـاعي»دهند. ديلتاي رده اول را را يشييد مي

نامد. مووـوت علـوم رده اول، يتبـذ سـازما  بيرونـي جامعـه و نهادهـا و صـور آنهـا از مي

ن يا پايايرين آنها مانند دولت و كليسا و اصناپ يا خانواده است. علوم رده دوم، بـا گذرايري

هـا و غايـات هنـري، علمـي، دينـي، سياسـي يـا ها و غايات، اعم از ارزشفهم عالم ارزش

دهند. به عبارت ديگـر، علـوم رده بيني را يشييد مياخلاقي سروكار دارند كه اساس جها 
كــه شــرط وجــود انســا  و محــيط او هســتند و علــوم رده دوم اول يعينــات مختلفــي را 

شـود، يجزيـه و هايي را كه بر اثر آنها انسا  در عمد و در نظر براي خود مفهوم ميآفرينش

 38كنند.يحليد مي

 مباني مابعد الطبيعي علوم انساني از ديدگاه ديلتاي
بطـه علـوم خـاص را بـا پذيرد اثبات يك علم بنيادي براي علوم انسـاني، كـه راديلتاي مي

دهد، وروري است. اين علم كلي، براي ي سيس علـوم انسـاني لازم پيشرفت معرفت نشا  

شناسي، آ  هم بر مبناي خود است. اما از نظر وي اين علم بنيادي، چيزي جز ياريخ و روا 
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 وي براي يبيين نظر خويش، بر مبناي روييرد ياريخي، كه در علوم انسـاني 39انديشي نيست.

شود به ياريخ نظريات مربوط به بنيادهـاي معرفتـي بشـر پرداختـه و پيش گرفته، مجبور مي

ايـن گزينـه  40سخن از گزينه ديگري، كه در اين بحث از ديرباز مطرح شـده، بـه ميـا  آورد.

عبارت است از: مابعدالطبيعه. اگرچه در مدت بيش از دو هزار سال، بنياد علـوم انسـاني در 

ده و مابعدالطبيعه به عنوا  مليه علوم، بر علوم خاص حاكميـت داشـته، امـا مابعدالطبيعه بو
يوا  اين افيار فلسفي را مبناي مابعد الطبيعي مناسـبي بـراي علـوم ديلتاي معت د است: نمي

يوا  صرفاً با اسـتدلال، انساني دانست. وي ومن ي كيد بر اينيه ديدگاه مابعد طبيعي را نمي

براي يبيين اين ن طه نظـر مهـم، ابتـداً  41جديد به سادگي كنار گذاشت بر مبناي ديدگاه علمي

 دهد.دهد و سپس، دلايد خويش را بر آ  مدعا شرح ميمابعدالطبيعه را يوويح مي

هاي اروپايي، در ن طه معينـي از قـر  پـنجم پـيش از مـيلاد مابعد الطبيعه در ميا  ملت
اروپا سايه افيند، سپس چند قر  پيش، در ههور كرد و در دو دوره گسترده، بر روح علمي 

اساسـاً و انحصـاراً بـراي « مابعدالطبيعـه»يعبير  42جريا  انحلال و زوال يدريجي قرار گرفت.

كرد كه دلالت بر فلسفه اولي ارسطو به كار رفت و بر آ  بخش از مطالب ارسطو دلالت مي

عدها به عنوا  علمـي يفسـير در آثار ارسطو، پس از مباحث علوم طبيعي مطرح گرديد. اما ب
در نظـر ارسـطو، حيمـت اولـي، چيـزي  43گرفـت.شد كه به امور فراير از طبيعت يعلـو مي

اي مطرح است كه بنياد كـد واقعيـت متفاوت از يجربه استچ زيرا در آ  شناخت علد اوليه

شناسد و يوسط ايـن علـد، هاي خاص يجربه را ميرو، علد حوزهبه نحو عام است. از اين

ولـي. بر هر عملي نظارت دارد. فلسفه اولي عبارت است از: صورت كامـد ايـن حيمـت ا

فلسفه اولي بر خلاپ ساير علوم، كد هستي يا هستي را از آ  جهت كه هستي استچ يعني 
دهـد. متفيـرا  مابعـدطبيعي قـرو  وسـطي يعينات هستي را موووت يح يو خود قـرار مي

همين ديدگاه را پذيرفته و مابعد الطبيعه را بـه عنـوا  علـم اصـول اوليـه معرفـت يعريـف 

« مابعدالطبيعـه جزمـي»جـا كـه مفهـوم علمـي را يعريـف و آ  را حتي كانـت، آن 44اند.كرده

هـاي مابعدالطبيعـه، بـه معنـاي از جملـه ويژگي 45نامـد، كـاملاً بـا ارسـطو موافـو اسـت.مي

رود. در واقذ، مابعدالطبيعه آنچه را در يجربـه ارسطويي آ ، اين است كه از يجربه فراير مي
پـرورد. بـه عنـوا  مثـال، كند و ميي ييميد ميبه دست آمده با نظام دروني كلي و نيز عين

اي بين فرايندهاي مـادي و روانـي بـه آنچـه يجربـه نظريه يك جوهري علوم طبيعي، رابطه
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يمايـد اغلـب صـورت  46اي نيسـت.افزايد كه خود، منـدرج يحـت هـيچ يجربـهشود ميمي

رود، ربـه مـيياريخي مابعدطبيعي، متوجه يفير نظري جامعي است كه نه ف ط فرايـر از يج

پـذيرد. ايـن يفيـرات اي از موجودات روحاني نامحسـوس را هـم ميبليه همچنين منط ه

پنهـا   در آ  سـوي عـالم محسـوس يرسـيم « جهـا  ذوات»نظري، جها  ديگري را به نام 

كند. اين ديدگاه نسبت به مابعدالطبيعه به قوت يمام نظر كساني چو  افلاطو ، ارسـطو، مي
و لايب نيتز را به خود جلب كرده است. حتي كانت نيز اين مابعدالطبيعـه يوماس آكوييناس 

و نيـز  47گفت كه در آ  سوي طبيعت قرار دارنـد.را ي ييد كرد، زيرا او از چيزهايي سخن مي

پذيرفت كه در ياريخ ع د، نظامي وروري حاكم است كه بر ماهيـت خـود قـون شناسـايي 

انسـا  از سـه مرحلـه عبـور كـرده اسـت: مرحلـه  انسا  بنا شده است. از نظر كانت، روح

 48جزميت. يا به زبا  متعارپ: مابعدالطبيعه، مرحله شياكيت، و مرحله ن ـادي ع ـد محـ .
قـر   49رسـد.هاي اين نوت نظام مابعـدطبيعي، بـه عـالم ايمـا  مييرين ريشهبعضي از عميو

آ ، در نظـر داشـت يـا يع ـد  هيجدهم قطعاً مابعدالطبيعه را ردّ كرد. اما ديلتاي به جاي ردّ

انتزاعي قر  هجدهم را با شناخت ياريخي اين پديده بزرگ و اساسي ـ يعني مابعدالطبيعه ـ 

نتايج يفير مابعدطبيعي، در همـه طيـف مفـاهيم جديـد جـاري اسـت. آثـار  50ييميد نمايد.
. البتـه مربوط به دين، دولت، ح وق و ياريخ عمديا زير سلطه مابعدالطبيعه پديد آمده اسـت

يوا  آثار مابعدالطبيعه را در آثار موجود در زمينه علوم انساني حذپ نمود كـه بـر زماني مي

 شناخت آ  فائو آمد.

 پيآمدها و دلايل نفي مابعدالطبيعه به عنوان مبناي علوم انساني
شـا  نديلتاي ومن يوويح ادله نفي مابعدالطبيعه، لـوازم و پيآمـدهاي ايـن نفـي را خـاطر 

د د ديلتـاي مـورد. براي بيا  عواقب نفي مابعدالطبيعه، ابتدا ايـن پيامـدهاي را از ديـسازمي
 پردازيم:اشاره قرار داده و سپس، به بيا  ادله وي در خصوص نفي مابعد الطبيعه مي

 پيامدهاي نفي مابعدالطبيعه
هـم م ديلتاي ومن اشاره به چگونگي فروپاشي مابعدالطبيعه ارسطو در رنسانس، چند نيتـه

 را مورد اشاره قرار داده است:

. انفصال علم از مابعدالطبيعه به معناي قرو  وسطايي واژ، موجب شد يـا يفيـر دينـي 1
علـم پـس  51هاي ديني از ميا  برود.مورد انيار قرار گرفته و پيوستگي ميا  واقعيت و انديشه
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ه نيازهـاي زنـدگي آنيه يلاش كند خود را جايگزين ديـن كنـد، بـاز آزادي از بند دين، بي

اين است لال ف ط مخصـوص علـم نبـود، بليـه ديـن و هنـر نيـز بـه نـوعي  52ير شد.نزديك

ها و نيـز ييييـر ذهنيـت البتـه بـا وجـود ايـن اسـت لال 53است لال رو به رشد دسـت يافتنـد.

فرهنگي، كه ريشه در ساختار رواني انسا  جديـد داشـت، يـلاش بـراي دسـت يـافتن بـه 

هـا بـيش از آنيـه ايـن يلاش 54س  نمودها و هواهر زندگي متوقـف نشـد.ح ي ت نهفته در پَ
گيـري شـد كـه همانـا اهـد ادب، اي پييوسط روحانيو  انجام شـود، يوسـط طب ـه يـازه

در ايـن  55كردنـد.هاي يـازه ي سـيس فعاليـت مينويسندگا  و استاداني بودند كه در دانشگاه

شد. انسـا  بـه محصولي الهي يل ي نمي دورا ، با يحولات فيري ايجاد شده، ديگر طبيعت

اين جنـبش مشخصـة علـم جديـد را پديـد  56نيروهاي پنها  در پشت صور آ  دست يافت.

آيد، از طريـو يـافتن روابـط علـت و آورد: مطالعه واقعيت، چنا  كه در يجربه به دست مي
ابطـه علّـي و ها بر اساس رايفاق مهمي كه در اين دورا ، پس از يحليد واقعيت 57معلولي آ .

معلولي و كشف شرايط عام در نظام عناصر و قوانين طبيعـت يوسـط علـوم يحصـلي روي 

بيني بود كه از درجه اعتبار مابعدالطبيعه معهـود ـ يعنـي مابعـد داد، ساماندهي نوعي جها 

الطبيعه صور جوهري ـ به شدت كاست و آ  مابعدالطبيعه جايگاه خود را به عنوا  اسـاس 
وقتي نظريه ميانيـك كانـت و لاپـلاس، بـراي  58ت در علوم خاص از دست داد.يبيين واقعي

يبيين منش  نظام سيارات به كار رفت، در فرويه جديد نگرش ميانييي نيز جاي الوهيت را 

از جمله بديرين پيآمدهاي ييييرات ايجاد شده در مفاهيم پايـه فيزيـك و نجـوم بـر  59گرفت.

بود كه اين ييييـرات، يـ ملات نظـري مابعدالطبيعـه يـك  اساس نفي آ  مابعدالطبيعه نيز آ 

هاي مابعدطبيعي سر بر آورد كه هيچ خدايي بر انداخت. بدين يرييب، اقسام فراواني از نظام
اين هرج و مرج ما بعد طبيعي يا حد زيـادي بـه نسـبيت يمـام  60يك از آنها قابد اثبات نبود.

ميـا ، بـه يـدريج مابعدالطبيعـه جديـدي  در ايـن 61هاي مابعدطبيعي جديد منجـر شـد.نظام

جايگزين مابعدالطبيعه صور جوهري و موجودات روحاني، مبتني بر علـت روحـاني يگانـه 

جها  گرديد: اصالت ماده يا مايرياليسم، كه نظريه يك جوهري علمي مربوط به طبيعت كـه 

زم را بـراي خـود اما اين مابعدالطبيعه نتوانست اعتبـار لا 62اكنو  رايج است، وارر آ  است.
كسب نمايد. حتي از ديد عالما  طبيعي معروفي چو  نيوين، مفاهيم چـو  نيـروي جاذبـه، 

رو، نيرو، ايم، موليول.... و حتي شئ و علت از طريو حواس به دست نيامده اسـت. از ايـن
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خـود ديلتـاي بـر آ  اسـت كـه ايـن چنـين مفـاهيمي خـود،  63منش  و مبنايي موجه ندارند.

اي است كه با اشياي خـارجي در آويختـه و دچـار يجربـه اريخي ذهن منط يمحصولات ي

 64اي بالاير از اشياء جزيي.اي خاص شده است. نه موجودايي در مريبهزيسته

 با اين حال، ديلتاي معت د است: 

دهد. افراد اي است كه امور را در معرض ديد قرار مياولاً: مابعد الطبيعه هنوز هم وسيله
وي  65كنـد.كند و نسبت آنها را با چارچوبي نـامريي حفـم ميسيله انديشه ي ويت ميرا به و

معت د است: پس از يمام اين رويدادها، ينها چيزي كه باقي مانـد عبـارت بـود از: حـال يـا 

اي در وجود انسا ، كه در دوره ووذ روحي مابعدطبيعي، يعني احساس مابعدطبيعي بنيادي

ه او بود. فضاي ع لاني، الوهيت پيرامو  روح را يا لايتناهي در بر طولاني ياريخ انسا  همرا

يوا  به يك دليد برهاني يبديد كرد. مـا بعـد الطبيعـه بـه گيرد. البته اين احساس را نميمي
 66سيوت وادار شده بود.

ــانييي  ــين مي ــاريي، يبي ــه عب ــه ب ــايزچ مابعدالطبيع ــس از يم ــي پ ــوم طبيع ــاً: عل ز اثاني

 يوا  از موارد ذيد ياد كرد:خوردار است كه از جمله آنها ميهايي برمحدوديت

الف. خود واقعيت، يعني موووت يا موووعات يعينات آگاهي، در انطباعات حسـي مـا 
وجود دارد اما مطمـئن نيسـتيم كـه « موووت»حضور ندارند. به اين يرييب، شايد بدانيم كه 

 67چيست.

ي شـرايط منط ـاً وـروري بـراي ايـن وجوب. يبيين ميانييي طبيعت، صرفاً در جست

هايي پديده و واقعيت خارجي است. اما مفاهيم گسترش يافته يحت اين شرايط، ف ط نشـانه

هستند براي مطالعه جها  خارجي، كه به عنوا  وسايد دستيابي به وحدت در آگـاهي وارد 
واقعيتـي را يوانـد شوند يا مسئله شناخت را حد كنندچ زيـرا شـناخت نمينظام ادراكات مي

يوانـد آنچـه را در يجربـه و در ووذ كند كه مست د از يجربه زيسته باشد. شناخت ينها مي

شـود، شـود كـه يجربـه يوسـط آ  قابـد درك مييجربة زيسته، به نظـام شـرايطي داده مي

انـد، بهتـر از صـور ها اگر ادعا شود كـه موجـودايي واقعيگيري كند. از اين ديدگاه، ايمپي

 68ها و جعليات فير علمي هستند.ستند. اينها آفرينشجوهري ني
كنـد، ينهـا بخشـي از محتويـات وجو ميج. شرايطي كه يبيين ميانييي طبيعت جسـت

كننـد. اينيـه وراي چنـين نظـم ميـانييي، چـه واقعيت خارجي را يوويح داده و يبيين مي
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دقيو را رهـا كنـد،  يواند باشد؟ پرسشي است كه دانشمند علوم طبيعي، اگر نخواهد علممي

 69يواند به آ  پاسخ دهد.نمي

يواند صورت ارگانيـك زنـدگي، قـوانين ييـوين آ ، رشـد و د. علوم طبيعي هنوز نمي

 70و نيز نحون ينوت يافتن آ  را در قالب انوات گوناگو  يبيين كند.گسترش آ ، 

امـور واقـذ يوا  مطمئن بود كه شرايط ديگري نيز وجود نداشـته باشـد كـه در . نمي ه
پنها  شده باشد و شناخت آنها نيازمند ساختاري كاملاً متفاوت باشد. در واقذ، اگر از دامنـة 

ها برخوردار بوديم، اين موجودات خيالي )از قبيد ايم، اثير، اريعاش(، يري از يجربهگسترده

دند كـه داايم، شايد جاي خود را به موجودات بنيادي ديگري ميكه خود آنها را جعد كرده

 71ير داشتند.ير و اصيدبه ساختاري بنيادي

وجوي آ  هـا، كـه اصـولاً در جسـتو. علوم طبيعي به آ  نوت نظام واحد شـرايط داده
است، دست نيافته است. يحليد در علوم طبيعي به دو حد رسـيده اسـت: ايـم و قـانو . در 

هاي طبيعـت را در يـك چيزي وجود ندارد كه به ما اميا  دهد ايم و نظـام همسـاني« ايم»

رسد كـه بـا يوسـد بـه ايـن شناختي واحد مريبط كنيم. دشوار به نظر ميچارچوب معرفت

هـا يجزيـه كنـد و آ  را ماننـد اصطلاحات، فهمي حاصد كنيم. ع د ما بايد جها  را به ايم
از يواند ماشيني، اوراق كند يا آ  را بشناسد. اما اين كه جها  يك كد است، ع د هرگز نمي

 72ها به دست آورد.اين ايم

گيرد اين اسـت كـه، محصـولات نهـايي اي كه ديلتاي از گزارش ياريخي خود مينتيجه

يحليد طبيعت در علوم طبيعي جديد، نظاير محصولات مابعد الطبيعه يوناني طبيعت اسـت: 

صور جوهري و ماده. قانو  طبيعت منطبو با صورت جوهري است و ذره مادي منطبـو بـا 
دهند عبارت است از: ه. در يحليد نهايي، يمام آنچه اين محصولات يجزيه شده نشا  ميماد

 73ماهيت حيم و فير ما، نه واقعيت متح و در خارج.

ديلتاي معت د است نظريه يك جوهري صرفاً نوعي ينظيم است كه چيزهايي را كه يعلو 

حدت صوري( را با هـم دروني به ييديگر ندارند )جرم ايمي خاص و نظام مع ول داراي و

رود و امور روحـاني كند. اما وقتي اين نظريه از مرزهاي جها  خارجي فراير مييركيب مي
هاي طبيعي شرايط و پيش فرض ـكشاند، يح يو علمي هاي خود ميرا به درو  حوزه يبيين

كند. در اين ميا ، نسبت جامذ ما با طبيعـت، كـه خـود قـائم بـه يماميـت خود را ن   مي
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وقتي يبيين ميانييي طبيعـت از شـبيه  74گريزد.حيات ذهني ماست، از چنگ يبيين علمي مي

را از علـوم طبيعـي « غايـت»شود، منتزت شد، مفهوم حيايي، كه در آ  طبيعت به ما داده مي

شـود، كـه طبيعـت در آ  داده ميطرد كرد. با اين حال، اين مفهوم همچنا  در متن زندگي،

اي از اين غايتمندي ابرجاست. صور، اجناس و انوات طبيعت هنوز گوشهكند و پم اومت مي

كنند. آگاهي متضمن احساس قـدرت زنـدگي در اشـعار شـاعراني چـو  دروني را بيا  مي
كرد. اما فاقد ابزارهـاي مبـارزه گويه نمايا  شد. گويه با شور و شدت و ي ثر يمام مبارزه مي

در فراينـد يمـايز و ينـوت يـافتن حيـات  75نيـوين بـود.با نتايج مسلم يبيين ميانييي طبيعت 

رواني و جامعه، امر م دس، امر منزه و امر داراي قدرت مطلو، كه عملاً بـه عنـوا  ماهيـت 

گيرد و شـاعرا  و هنرمنـدا  آ  را يصـوير حيات ما مفروض است، موووت عشو قرار مي

مـا در اينجـا بايـد نـه  76.كنند در حالي كه، از دسترسي يل ي و بررسي علمـي دور اسـتمي
شاعر را يح ير كنيم، كه وجود او سرشار از چيزي است كه مطل اً براي علم وجود نـدارد و 

 77يابد.نه دانشمند را كه از آنچه براي شاعر سرور آميزيرين ح ي ت است، چيزي در نمي

نيته حائز اهميت در اين بخش از نوشتار اين ح ي ت است كـه ديلتـاي معت ـد اسـت: 

جدايي از مابعدالطبيعه منحصر به علوم طبيعي نيست، بليه نظام ديگـري از علـوم ـ يعنـي 
علوم انساني ـ نيز مشمول همين امر شد. اين نظـام هـم واقعيتـي را كـه در يجربـه مـا داده 

شود، به عنوا  موووت خود برگرفت و آ  را صرفا بـر حسـب آ  يجربـه و بـر مبنـاي مي

با بازسازي موارد ياريخي كـافي، ن ـادي منـابذ يووـيح داد و  شناسي ياريخي وروش زبا 

 78پرداخت برانداخت.مفاهيمي را كه عصر مابعدالطبيعه يوسط آنها به يفسير امور واقذ مي

 دلايل به نفي مابعدالطبيعه
بندي مابعدالطبيعه باستا  و قرو  وسـطي، بـر يمـايز ميـا  ماهيـت و وجـود در . صورت1

« جسـم»نيـاز از به سه نوت جوهر روحاني مبتني است كه ييي بيغيرخدا و قائد شد  

است )انسا ( و سـومي « جسم»است )فرشتگا (، ديگري براي ييميد نوت خود نيازمند 

مركب از صورت و ماده است. همين مبنا موجب شد كه اين فيلسوفا ، انسا  را مركب 

ابطه نفس و بـد  ارائـه نماينـد. از نفس و بد  بدانند، اما نتوانند يصوري قابد دفات از ر
يواند خارج از اين نظام مادي، در آ  دكارت نيز از آنجايي كه معت د بود نفس واحد مي

وي ي ثير جـواهر روحـاني خـارج از ميـا  بـر  79ايجاد حركت نمايد، دچار يناق  شد.
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اين نظام ممتد، يعني طبيعت را حتي با قائد شد  به غـده صـنوبري، بـه عنـوا  مركـز 

داند و معت د اسـت كـه همـين امـر سـرانجام بـه زوال ريباط را غيرقابد درك باقي ميا

( selfزيسـتة خـود )از نظر ديلتاي، مفهوم جوهر از يجربـه  80ديدگاه مابعدطبيعي انجاميد.

انطباق آ  بر يجربه خارجي، بر اساس اصد جهت كافي استنتاج شـده اسـت. نظريـه  و

 81گردد.باز ميجوهر روحاني نيز به همين مفهوم 
زوال ديدگاه مابعدطبيعي سنتي، ي ابد عالم درو  و عالم كند كه پس از ديلتاي اههار مي

خارج، جاي ي ابد جواهر روحاني و مادي را گرفـت. عـالم خـارج چنـا  كـه يوسـط 

شـود، عـالم درو ، چنـا  كـه وارد مي -يعني احسـاس -حواس در ادراك خارجي ما 

يابـد، هاي رواني در وجود ما حضـور ميرويدادها و فعاليت اصولاً يوسط ادراك دروني 

رغم اعت ـاد بـه يمـايز بدين يرييب، وي علي 82گيرد.به طور مست يم مورد يجربه قرار مي
فرايندهاي طبيعي خارجي و فرايندهاي دروني و قياس ناپذيري آنها، كه موجـب شـده 

 83 ثير اولي بر دومـي نيسـت.حيطه معرفت انسا  نسبت به هر يك متفاوت باشد، منير ي

نحون ي ثير اين دو فرايند بر ييديگر را ديلتاي ناشي از اثر بخشي وجود طبيعي و انـدام 

بـه همـين دليـد، ديلتـاي  84دانـد.وارگي انسا  نسبت بـه حيـات ذهنـي و روانـي او مي
شناخت در علوم انساني را يا حدود زيادي در برگيرنده امور واقذ طبيعـي و مبتنـي بـر 

از نظـر وي علـوم طبيعـي، از دو جهـت پايـه و اسـاس  85ناخت طبيعت دانسته اسـت.ش

واحـد »رود: اول آنيه كه طبيعت هر فرد انساني يا به يعبيـر او علوم انساني به شمار مي

يـوا  مـورد مطالعـه قـرار داد، دوم اينيـه شناسـي ميرا ينها از طريو زيست« روا  يني

واسطه طبيعت مادي او و يحـت يـ ثير قـوانين طبيعـت ها و رفتارهاي انسا  به فعاليت
ديلتاي به دليد برخورداري انسا  از دو بعـد طبيعـي و روحـي بـراي  86گيرد.صورت مي

كند كه انسا  در رفتارهاي متنوت خويش متناسب با هر يك از آنها سپهري را يصوير مي

بـا شـناخت در يداخد شـناخت در علـوم طبيعـي،  87كند.هر يك از دو سپهر زندگي مي

كند، بر همين اصـد علوم انساني و اينيه طبيعت ما را به مواد لازم براي عمد مجهز مي

 88استوار است.

هاي ديگري از حيـات اي محدود به شرايط ياريخي است. پديده. مابعدالطبيعه خود پديده2

اند. ايـن هيا حداقد همرا ذهني بر اين پديده، در نظام غايتمند رشد ع لاني انسا ، م دم
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هاي ديگر مشتمد هستند بر: دين، اسطوره، الهيات )كلام(، علـوم طبيعـي خـاص، پديده

علوم خاص مربـوط بـه واقعيـت اجتمـاعي ـ يـاريخي و سـرانجام، خـود انديشـي و 

 89شناسي.معرفت

در باب طبيعت، فرض مسلم « منطو گرايي». مابعدالطبيعه يك خدايي قديم و قرو  وسطا 3

شد و منطو انساني فرض مسلم دوم. انطباق اين دو فـرض، فـرض مسـلم اول يل ي مي
شـد. ارسـطو آورد. اين ووذ بايد يوسط حل ه پيوندي يبيـين ميسومي را به وجود مي

آورد كـه ع ـد الهـي حل ـة هاي بنيادي اين يبيين را با اين نظرية خود فراهم ميويژگي

بر اين ع د است و منطـو انسـاني  ايصال بين منطو گرايي در باب طبيعت را، كه متيي

 90دهد.برآمده از همين ع د را يشييد مي

. متناسب با پيشرفت شناخت انسا  از طبيعت، قدرت يك بنياد خدايي )يوحيدگرايي(، به 4
يري طرح كرد كه به موجب آ ، ير الزام آور شد. اسپينوزا فرمول سادهير و كميدريج كم

شـد. بنيـاد مابعدالطبيعـه اسـپينوزا عبـارت بـود از:  به عنوا  واسطه حذپ« ع د الهي»

خودي يني ناب ذهن منط ي كه آگاهي روشمند آ ، واقعيت را به سـوي شـناخته شـد  

داد. اين، هما  خودي يني است كه دكارت آ  را به عنوا  اولـين نزد اين ذهن، سوق مي
شخص كرده گيري جديد فاعد شناخت )سوژه( به سوي واقعيت، ممرحله از يك جهت

بود. از لحاظ محتوا، اسپينوزا يصـور دكـاريي نظـام ميـانييي كـد طبيعـت را بـه يـك 

بيني همه خدايي بدل كرد. بدين يرييب، انديشه نفـس كلـي طبيعـت بـه انديشـه جها 

وحدت )اينهماني( حركات ميـاني و فراينـدهاي نفسـاني ييييـر شـيد يافـت... بـدين 

 91از جها  حذپ شد. يرييب، خدا به عنوا  موجودي متمايز
هاي برونـي و درونـي را ف ـط بـه واسـطه يوانـد يجربـه. از نظر ديلتاي، مابعدالطبيعه مي5

ها ـ مانند يصور از جوهر و عليت ـ بـه يصورات به هم پيوسته از محتويات اين يجربه

يوا  اين يصورات را به روشني و به يك معنـاي ييديگر پيوند دهد. اما از آنجا كه نمي

در ذهـن « شـئ»حد يعريف كرد، مابعدالطبيعه ممتنذ است. ... حتـي مفهـومي كـه از وا

شـود و كنـد و متحمـد مييواند روشن گردد. چگونه واحدي كـه عمـد ميماست نمي
هاي خود متمايز گردد؟ يواند از اين جنبهها و احوال گوناگو ، ذايي  آ  است، ميكيفيت

يواند از حـالات عـارض بـر آ  متمـايز باشـد؟ و چگونه آنچه دوام و استمرار دارد مي
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اي از فضـاي يوا  اين واحد مستمر را به عنوا  چيزي كه در گوشـهبالأخره چگونه مي

پذير اسـت. بنـابراين، مـن هرگـز ممتد ي رر دارد، يصور كرد؟ هر شئ متحيزي ي سـيم

نم كـه اجـزا و يوانم در آ  شئ، واحدي ي سيم ناپذير ـ يعني جيء لايتجزا ـ پيدا كنمي

حال، وقتي شئ را از ميا  انتـزات كنـيم، يمـام  دارد. با ايناشيا را پيوسته به هم نگه مي

يوانـد بـه عنـوا  صـرپ يجمـذ گـردد. وحـدت شـئ نميكيفيات حسي آ  معدوم مي
انطباعات گوناگو  در ادراك و يداعي يبيين گرددچ زيرا درست بـرعيس، ايـن وحـدت 

. به موجب اين مشيلات بود كه مفهوم جوهر شيد گرفـت مبينّ انسجامي دروني است

از نياز به مع ول كرد  ثبايي كـه در هـر شـئ بـه عنـوا  « جوهر»و بسط يافت. مفهوم 

يابيم، برخاست. و از نياز به اسـتفاده از ايـن ثبـات در حـد مسـئله واحدي ماندگار مي

رسند. ، به وحدت ميانتساب اطباعات متيير، به چيزي هميشگي كه در آ  اين ييييرات
، به شيلي «شئ»چيزي نيست جز يفصيد و بسط علمي مفهوم « جوهر»اما چو  مفهوم 

 92دهد.ير يمام مشيلايي را كه در اين مفهوم وجود دارد، نشا  ميهر چه روشن

نيز وجود دارد. در اينجـا نيـز صـرپ يـداعي « عليت». مشيلات مشابهي در مورد مفهوم 6

وين كند كه منظور ما را از علت در مفهومي كه از عناصـر آشـيارا يواند فرمولي يدنمي
شـود كـه مشخص، اعم از حسي يا ع لي يشييد شده است، بيا  كند. پـس معلـوم مي

هاي خـارجي مفهوم مابعدطبيعي عليت نيز صرفاً ابزاري اكتشافي براي مهار كرد  يجربه

يجربـه خـارجي و معمـال يوانـد آنچـه را از عناصـر استچ زيرا علـم طبيعـي ف ـط مي

برند، به دست آمدني است به عنوا  م ومات نظـام اي كه اين عناصر را به كار ميفيري

 93اش يصديو كند.شناختي

شناسـي . نظريه شناخت كانت، كه انتزاعات مابعدالطبيعه را براي اهداپ مربوط به معرفت7

مفـاهيم آنگـاه نظـامي  يواند يوقـف كنـد. ايـنبه كار گرفت، مدعي شد كه در اينجا مي

 94ساختند.استوار، اگرچه درو  ذهني، از نمودها را ممين مي

بايسـت هاي خود ع د بودند، بـه ايـن عنـوا  ميصورت« عليت»و « جوهر». اگر مفاهيم 8

بودند. مصاديو اين روشني عبـارت اسـت از: رابطـة كـد بـا براي ع د كاملاً روشن مي
اني( و ميايرت. در يفسير اين مفاهيم، هيچ نـزات اجزاي خود و مفاهيم وحدت )اين هم

يواند هما  گونـه و اختلافي وجود ندارد. در مورد مفهوم وحدت شخص )ب( ف ط مي
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از اين « عليت»و « جوهر»انديشد. روشن است كه مفاهيم بينديشد كه شخص )الف( مي

عناصر حسي  نوت نيستند. در آنها هسته يارييي از واقذ شدگي هست كه قابد يحليد به

شا  يوا  مثد مفاهيم عددي به وووح به عناصر اوليهيا ع لي نيست. اين مفاهيم را نمي

پايا  انجاميده است. چگونـه مووـوعي يجزيه كرد. در واقذ، يحليد آنها به منازعات بي

يواند بـه عنـوا  فاعـد يـا عـاملي كند، ميهايش يييير ميماندگار، كه كيفيات و فعاليت
يوانـد ايـن ادعـا را شود؟ ع د چگونه ميد كه خود متحمد اين ييييرات نمييصور گرد

 95درك كند؟

. اگر جوهر و عليت اين گونه صور پيشيني ع د بودند، چنا  كه كانت ادعا كـرده اسـت، 9

در اين صورت فرآوردن خود ع د بودند. در اين صورت هيچ جزيي از اين صـور فيـر 

اي در خود را به جزيي ديگر بدهد. اما فير اسـطورهيوانست از دست برود يا جاي نمي
كـرد كـه ديگـر جزيـي از ها، نوعي پويايي خودانگيخته و قدرت روحي فرض ميعلت

شـود، مفهوم ما از علت در طبيعت نيست. عناصري كه در آغـاز ذايـي علـد يصـور مي

بـاق يدريجاً حذپ شده و با عناصر ديگري جايگزين شده است. چنـا  كـه فراينـد انط

مفهوم اوليه با جها  خارج استمرار يافته است. اين مفاهيم، داراي ياريخ رشد و ييامـد 
 96هستند.

يوانند از يعريف صريح و متمـايز نمي« عليت»و « جوهر». دليد واقعي اينيه چرا مفاهيم 10

اند. شناســي، اشـياء ف ــط قابـد اشــارهبرخـوردار باشــند، آ  اسـت كــه از منظـر پديدار

اسي وهيفه اثبات اين اشياء را بر عهده دارد. اما منش  واقعي اين دو مفهوم، در شنمعرفت

كليت قواي ذهني ما قرار دارد. در خودآگاهي زندن يـام و يمـامي كـه يـ ثير غيريجربـه 
كند، نيازي نيست كه انت ال متعاقبي از خودآگهي به عالم خارج را فـرض كنـيم كـه مي

كنـد. امـا اي حيـات پيـدا ميف ط در يفير اسطورهچيزي است في نفسه فاقد حيات و 

آنچه در كليت قواي ذهني داده شده است، هرگز به نحو يمام و كامد يوسط ع د قابـد 

يوا  يمام خواصي را يوجيـه كـرد كـه ايـن دو مفهـوم يوويح نيست. به اين طريو مي

يوا  ايـن ن، مياند. همچنيجوهر و عليت در گذر ياريخ مابعدالطبيعه از خود نشا  داده
نيته را دريافت كه هر حركتي كه در آينده از ع د سرزند، در م ابـد ايـن خـواص بـه 

رپ  هما  اندازه نايوا  خواهد بود. پس علم طبيعي اصيد اين مفـاهيم را بـه عنـوا  صـ 
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وروري در محاسبات آ  است، يل ـي خواهـد كـرد.  اي كه عنصريXهايي براي نشانه

در يحليلي از آگاهي خواهد بود كه نشـا  دهنـدن ارزش اصـيد  گاه ييميد اين رويهآ 

ها بـراي محاسـبات علـوم طبيعـي ها باشـد و دلايـد اينيـه چـرا ايـن نشـانهاين نشانه

 97اند.وروري

. نزد ديلتاي ووعيت علوم انساني در قبال اين مفاهيم كاملاً متفاوت است. اين علوم بـه 11
كنند كـه در خودآگـاهي و جوهر و عليت حفم ميدرستي ف ط آ  چيزي را در مفاهيم 

يجربة دروني داده شده است. هر چيزي را كه از انطباق ايـن مفـاهيم بـا جهـا  خـارج 

كنند. پس علوم انساني ممين است هنگام يوصيف متعل ات ناشي شده باشد، حذپ مي

ايـن علـوم زيـا  خود از اين مفاهيم استفاده مست يم نينند. اين نوت استفاده، غالباً براي 

اندچ زيرا اين مفاهيم آور بوده است. مح  اً اين علوم هرگز از اين نوت استفاده سود نبرده
اند در باره طبيعت انسا  چيزي بيش از آنچه قبلاً در خودآگاهي انتزاعي، هرگز نتوانسته

ما، به ما بياموزند. حتي اگر مفهوم جـوهر مـثلاً بـر نفـس قابـد اطـلاق بـود، بـاز هـم 

يوانست خلود نفس را به عنوا  بخشي از نظـام مفـاهيم دينـي بـه اثبـات برسـاند. نمي

كنند، بايد قبول كنند كه آنچـه كـائن كساني كه بازگشت نفس به سوي خدا را دنبال مي
يواند فاسد نيز گردد يا آنچه در جريا  صدور از اصد خـود جـدا افتـاده شده است، مي

بازگردد. با ايـن حـال، اگـر فروـيه خل ـت يـا صـدور  يواند به وحدت اوليهاست، مي

گاه جـوهر نفـس مسـتلزم نظـم جهـاني  بـدو  خـدا جواهر نفس از خدا نفي گردد، آ 

خواهد بود. پس نفوس، خواه به ينهايي بـدو  خـدا، يـا بـه طـور مسـت د در كنـار او، 

 98خودشا  خداياني ناقص خواهند بود.

به عنوا  يك علم ممين نيست، آ  اسـت كـه يـك  . دليد ديگري بر اينيه مابعدالطبيعه12

هاي ممين ديگـري از ايـن نـوت باشـد، نظام جامذ معين و عيني واقعيت، كه طارد نظام

قابد اثبات نيست. اين نظام جامذ يا بايد از ح ايو پيشيني اسـتنتاج شـده باشـد، يـا در 

نظام مفاهيم و ح ايو ها باشد. استنتاج پيشيني غير ممين است. كانت عملاً آ  نوت داده

پيشيني را، كه قبلاً ارسطو و دكارت در سر پخته بودند، پروراند. بنـابراين، وي آخـرين 
اي نتيجة مابعدالطبيعه را كه يمايد فزاينده به انتـزات اسـت، اخـذ كـرد. كانـت بـا شـيوه

غيرقابد ابطال اثبات كرد كه حتي يحت ايـن شـرط انتـزات، كـاربرد ع ـد مـا ف ـط يـا 
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رود. اما موقعيت مابعدالطبيعه، شايد حتـي يـا آ  حـدي ات يجربة ممين پيش ميمتعل 

كرد، مساعد نباشد. اگر جوهر و عليت مفاهيمي قابد يعريف بـه هم كه كانت فرض مي

معناي واحد نباشند، بليه يعبيرات غيرقابد يحويد امـور واقـذ آگـاهي باشـند، در ايـن 

 99آيند.ري يك نظام جهاني نميصورت، كلاً به كار استنتاج منط اً ورو

هاي مبنايي صدرا با ديلتاي، يصـوير ارائـه شـده از رسد، براي م ايسه ديدگاهبه نظر مي
 آراء ديلتاي يا بدينجا كافي باشد.

 آراء ملاصدرا
براي بيا  ديدگاه صدرا، در خصوص محورهايي كه به يبيين هـر چـه بهتـر علـوم انسـاني 

يوانـد رافـذ مشـيلات و موووعايي اشاره نمود كه مست يماً مي يوا  ينها بهانجامد، نميمي

هايي باشد كه افرادي چـو  ديلتـاي را وادار نمـود يـا از مابعدالطبيعـه بـه معنـاي دشواري

اي مناسب براي بنياد علوم طبيعي دست بشويند، بليه آنچه در ارسطويي آ ، به عنوا  گزينه
يست در عمو معاني و مفـاهيمي اسـت كـه بـه اين ميا  بسيار مهم است، نوعي حيات و ز

دهد. پيش از هر چيز، بايد به ايـن نيتـه طوركلي گستره فير و انديشه صدرا را يشييد مي

هاي ارسطويي و يا سـينوي ن ـد يوجه نمود كه در نظام فلسفي صدرايي، بسياري از انديشه

يشييد يـك نظـام فلسـفي  سينا، اگرچه يا حدشود. البته انت ادات صدرا بر ارسطو و ابنمي
ير كامد ادبيات و ايجاد يك زبا  فلسفي كاملاً متفاوت رود، اما منجر به يييمتفاوت پيش مي

گردد، اينيه دليد اين امر چيست و آيا چنـين خصوصـيتي خـود اشـاره بـه مانـدگاري نمي

د. امـا طلبـرغم يييير گوهر و نهاد اشياء هست، يا نه؟ خود بحثي مست د را ميهواهر، علي

رغم پـذيرش عـالم واقـذ و كثـرات آ ، نـوعي ملاصدرا از جمله فيلسوفاني است كه علـي

يـر از هاي عالم قائد اسـت. وي نـه وحـدت را انتزاعيوحدت و پيوستگي را ميا  واقعيت
ير از وحدت. از نظر وي، هر دوي اين امور به جنس و بيند و نه كثرت را انتزاعيكثرت مي

واقعيتي كه داراي مرايب متعـددي اسـت كـه در عـين يعـدد، از  100گردد،يسنخ واقعيت باز م

اي وسـيذ برخـوردار يك وحدت واقعي ذو اثر برخوردار است. اين واقعيت واحد، از كرانه

اي كه خـود بـه دهد، به گونهاست كه يك سوي آ  را واقعيتي به غايت وعيف يشييد مي
 هـاي ديگـر فعليـتاره در وـمن واقعيتينهايي از هيچ فعليتي برخـوردار نيسـت و همـو

يابد. در از سوي ديگر، واقعيتي قرار گرفته كه از هـر جهـت مسـت د و بالفعـد اسـت و مي
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هـايي كـه مـورد يوجـه صـدرا از جمله واقعيت 101باشد.موجب قوام ساير مرايب واقعيت مي

تر زما ، ميا ، باشد، عبارت است از: واقعيت انسا . انسا  اگرچه در بسدر مرايب واقذ مي

يابد، اما به دليد اصد مهم يحول و ناآرامي نهـاد طبيعـت خـويش، ماده و استعداد يح و مي

يواند مدارج كمال و يحول را در حدي طي كند يا مرايب مافوق وجود مادي خـويش را مي

يرين عنصر در اين يحول عبارت است از: ح ي ت نفساني يا روح انساني كه در نوردد. مهم
يابد. يح و معرفت از هر سـنخي كـه باشـد، پاية معرفت به رشدي قابد يوجه دست ميبر 

 زند.يرين عاملي است كه انسا  را با مرايب مافوق وجود مادي او پيوند ميمهم

از نظر صدرا، اگرچه معرفت از اقسام متعـددي چـو  معرفـت حسـي، خيـالي، ع لـي، 

ها ييي استچ چرا كه همه اين مـوارد، تحضوري برخوردار است، اما ريشة همه اين معرف

وي براي يجربه و حس، بـه ينهـايي ارزش معرفتـي  102مرايب گوناگو  يك ح ي ت واحدند.
از ديدگاه وي يجربه اصالت نـدارد. بـه همـين دليـد، آنجـا كـه يفـاوت ميـا   103قائد نيست.

گويـد، از انـد سـخن ميمترادپ گمـا  نموده« علم»و ساير اصطلاحايي كه برخي با « علم»

وي  104گـردد.كند كه مراد از آ ، معرفتـي اسـت كـه در اثـر يجربـه حاصـد ميياد مي« خُبر»

داند كه از وعف اكتفاء به معرفت يجربي نسبت به اشياء مادي را ينها منحصر به كساني مي
ها و حدود عدمي ادراك برخوردارند و از ح ي ت، ينها به مرايبي، كه مشحو  از محدوديت

وي معرفـت يجربـي را م دمـه و وسـيله بـراي دسـتيابي انسـا  بـه  105اند.اكتفا كردههستند، 

داند كه روشني و انوار يابناكي براي طي طريو انسا  در مسير مدارج بالايري از معرفت مي

يـوا  بـه كـار را ف ـط در مـورد آ  مي« علـم»آيد و اصطلاح استيمالي خود به حساب مي

ا كسب هر نوت معرفت ح ي ي، از فيووـات و اريبـاط و ايصـال انسا  در اين مسير، ب 106برد.
با امر ماورايي برخوردار است كه منش  همه كمالات و واقعيت يمامي امور اسـت. بـه ايـن 

براي علوم طبيعـي و يجربـي اصـالتي ، يرييب، كاملاً طبيعي است كه كساني چو  ملاصدرا

ين علوم قرار ندهنـد. بـه عبـارت قائد نباشند و همت اصلي خويش را مصروپ يمركز بر ا

ديگر اگر، يوجه به عالم مادو  براي انسا  اهميت داشته باشد، ينها از اين جهت اسـت كـه 

مبنايي براي وصول به عوالم مافوق باشد و نگاه بـه عـالم مـاده و حـس، نگـاهي نفسـي و 
و « حيمـت»اصالي نيست، بليه نگاهي ابـزاري و طريـو اسـت بـراي دسـتيابي بـه اصـد 

صدرا در جايي، فهم عالم مليـوت را ناشـي  107كه دائر مدار فهم مبدا و معاد است.« سعادت»
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از خروج روح انسا  از بطن عالم ملك و نيز يولد روحـاني انسـا  بعـد از مـوت از عـالم 

يوا  دريافت چرا اكتفا نمود  بـه ادراكـات غيرع لـي بر اين اساس، مي 108سفلي دانسته است.

 109آيد.ماند  بر قصور نفس و عجز و وعف در ادراك به شمار مياز نظر صدرا، باقي 

 هاي ديدگاه صدرا و ديلتايمشابهت
هاي نزدييـي علاوه بر آنچه گفته شد، ديدگاه صدرا در مواردي با ديدگاه ديلتـاي مشـابهت

 دارد. از جمله،
شـامد بـرد يـا هـم صدرا نيز همچو  ديلتاي، گاه يجربه را به معنايي عـام بـه كـار مي

 110هاي دروني و روحي.هاي حسي شود و هم شامد يجربهيجربه

صدرا نيز ملاك وحدت علم به معناي سيستماييك كلمـه را برخـورداري از مووـوعي 

يـوا  وحـدت داند. بر اين اساس، ميواحد با ملاحظه مبادي يصوري و يصدي ي خاص مي

 111ليد نمود.هر يك از علوم انساني بر مبناي ديدگاه او را يوجيه و يح
وي همچو  ديلتاي در هر يافته علمي، نوعي حيات و زيستن ـ بـود  يـو م بـا درك و 

 112شعور و يوانايي ـ آ  هم صرفاً براي نفس و ع د و نه حس يا يجربه يـا هـر امـر ديگـري

 به معناي شهودي كلمه را قائد است.

دي، عين علم از ديدگاه صدرا، فهم امري است مساوق وجودچ يعني وجود در هر موجو
و ساير صفات كماليه است، نه چيزي متفـاوت و هـر موجـودي بـه ميـزا  برخـورداري از 

ييي از نتايج ايـن نظريـه مهـم، قائـد  113وجود و واقعيت، از فهم و درك بهره و نصيب دارد.

باشد كه مـورد يصـريح شد  به حيات و نفس و ع د براي همه موجودات عالم اجسام مي

البته بايد به اين نيته يوجه نمود كه از ديـد وي، نفـس و ع ـد  114ه است.ملاصدرا قرار گرفت

انـد كـه همـين بسياري از موجودات جسماني در دو عالم ماوراء عالم يييير و مـاده متح و
نفس، ن ش حيايي بـراي ايصـال اجسـامي كـه  115اند.نفس و ع د موجب قوام و حفم اجسام

د به سخن افلوطين، همين مطلب را وـمن اثبـات، از كند. وي با استناذاياً متييرند بازي مي

 116داند.معت دات مت دما  از حيماء و فلاسفه نيز مي

در ادبيات فلسفي ملاصدرا بروز وههـور نـدارد، امـا « ياريخ»درست است كه اصطلاح 
اريباط علوم جزيي و علم كلي )فلسفه(، آ  هم با اين مبنا، كه يفاوت جدي ميـا  يجربـه و 

اي ياريخي شد  ادراكات حسي وجود دارد، از ديد وي ميفول نمانده است. بـه حس بر مبن
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دهد كه يفاوت يجربه و حس در يك عبارت ديگر، يعريف يجربه در نزد ملاصدرا نشا  مي

ويژگي مهم است: نوعي ع لانيت با اميا  ييـرار معرفـت حسـي در طـول زمـا ، كـه در 

ري از علائـو و پيونـدهاي جزيـي ميـا  صرپ احساس يا يخيد وجود ندارد و قطذ بسـيا

البته در اين ياريخي شد ، ميـزا  و درازاي زمـا   117مدركَ حسي براي يح و مدركَ يجربي.

اهميت زيادي ندارد. در عين حال، غايت حصول معرفـت، دسـتيابي بـه ذوات كلـي عـالم 
هاي شخصي و جزئي. يفـاوت مهـم ميـا  است، نه صرپ امور شخصي و جزيي يا ديدگاه

نظر صدرا در خصوص ادراكات يجربي، با ساير فيلسوفا  مسلما  پيش از او، اين است كه 

داند. به اين يرييب، اگر افيار او فعليت عنصر ييرار را در يح و درك يجربي وروري نمي

هاي اشخاص، كه در طول زما  شيد گرفته است، يوسط ذهـن مـدر ك ملاحظـه و انديشه

گيري ادراك حسي و يجربي كـه بـه وجـود دد، از طريو شيدشده و با ييديگر م ايسه گر
 118شود.آيد، زمينه وصول به ح ايو مورد درك ايشا  يوسط ذهن مدر ك ايجاد ميمي

دانـد، بليـه معت ـد اسـت وي صور محسوس را به ينهايي حاكي از ح ي ت اشـياء نمي

زمينـه سـازي  ح ي ت اشياء در زير صور محسوس آنها پنها  است. اين نفس است كـه بـا

يواند جهت كشف اين ح ي ت به مرايب كمالي خويش، كه همانا ايصال با منبـذ و حس مي
در اين ميا ، آنچه بسيار مهم است نـوعي موازنـه ميـا   119منشا همه ح ايو است، دست يابد.

محسوسات با مع ولات است. جالب آنيه ملاصدرا فهم ح ـايو قرآنـي را مبتنـي بـر درك 

با چنين يحليلي، درك حاصد به دليد ايصال بـه ح ي تـي فرايـر از  120داند.مي ايچنين موازنه

گاه خطر س وط در گرداب نسبيت وجود نخواهد هاي مذكور، اما مريبط با آنها، هيچانديشه

 داشت. 
از سوي ديگر، در نزد صدرا يمركز و يوجه انسا  بـه حالـت درونـي خـويش و سـاير 

يري را در حيطه ييامد معرفتي ير و كامدست كه نتايج روشنيرين عواملي اها از مهمانسا 

آورد. از نگاه وي، انسا  با شناخت خويش، آ  هم نه به عنوا  يك شخص منفرد فراهم مي

ها و جها ، بليه به عنوا  موجودي كه در اريباط مستمر و وثي ي بـا و منفك از ساير انسا 

يواند، عرصه معرفتـي خـويش را از مي عرض خويشساير ح ايو وجودي طولي و نيز هم
او منشـ  چنـين خصوصـيتي را  121خويشتن به ح ي ت كد و اصول مربوط به آ  پيوند دهـد.

يواند به جايي برسد داند. نفس در مسير كمال خويش ميقرب نفس انسا  به حو يعالي مي
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و  كه همه موجودات عالم جزييي از آ  شـوند و قـون چنـين نفسـي سـاري در همـه آنهـا

بنابراين، كاملاً روشن است كـه پيونـد معرفتـي ميـا   122وجودش غايت همه مخلوقات گردد.

 123نفس انسا  و حو، زماني ممين است كه نفس مدارج كمال روحـاني را طـي كـرده باشـد.

از اين لحاظ، قرابت نزدييي ميا  ديدگاه صدرا و ديلتاي وجود دارد كه معت د اسـت، درك 

 شخصـي درك است براي پيوند زد  يوا  مفسر از ياريخي ناشيهاي كلي و عمومي پديده
 و اشـيا بـا اريبـاط آ ، در آثـار و انسـا  حيـات نمودهـاي مجموت با نظر مورد واقعيت از

 حوادر.

 شناسي را در نزد صدرا، از همـا  اهميتـي برخـوردارشايد بتوا  از اين دريچه نيز روا 

واسطه يدانست كه ديلتاي بدا  معت د است. نيته مهمي كه در اين ميا  وجود دارد، درك ب

انسا  از خويشتن و حالات روحي خويش است كه از ديـدگاه صـدرا در اصـد بـا نـوعي 
كـه در    پذير است. اگر حيات و وجود را داراي اصلي بدانيميجربه دروني يا شهودي اميا

يـوا  يبيينـي مشـابه در فلسـفه صـدرايي از كند، ميهر لحظه، ش ني از شؤو  آ  يجلي مي

و  واسطه ديلتاي نيز ارائه نمود. البته اين يجلي، يوسط ملاصـدرا در ابعـاد گونـاگيجربه بي

گيري و يع يب به راحتـي اما اميا  اين پي گيري نشده است،زندگي اجتماعي يع يب و پي
 وجود دارد. 

نيته مهم ديگر، اريباط ميا  روح يا نفس انسا  با جنبه طبيعي و مادي وجود او اسـت. 

ملاصدرا برخلاپ ابن سينا و بسياري از انديشمندا  پيش از خود، رابطه ميا  اين دو جنبـه 

كه در ابتدا كاملاً جسـماني  داندواحد ميرا از نوت رابطه ميا  مرايب گوناگو  يك ح ي ت 

رود و مادي است، اما با طي مدارج كمال، جنبه روحاني آ  افزايش يافته يا جايي پيش مـي
يـوا  رو، نمييواند از كليه ابعاد و خصوصيات جسماني مفارقت حاصد نمايد. از اينكه مي

بـه برداشـتي كـه ديلتـاي از  ايـن 124همچو  برخي فيلسوفا ، به ي دم نفس بر بد  قائد بـود.

ايحاد روح و ماده داشـته اسـت، مشـابهت دارد. ولـي معلـوم نيسـت كـه ديلتـاي در ايـن 

 خصوص، يوانسته به عمو دقتي كه صدرا از ايحاد بين روح و بد  داشته، دست يافته باشد.

ملاصدرا در يفسير خويش از حالات و خصوصيات انسـاني، اصـطلاح م ـولات را بـه 
تي آ  به كار نبرده است. ولي از مجمـوت يعـابير و مباحـث مطـروح يوسـط وي معناي كان

يوا  به موارد مشابهي دست يافت كه كار را براي يبيين حالات گوناگو  وجودي اشياء، مي
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نمايد. ملاصدرا اگرچه به وحدت همـه واقعيـت در پريـو وجـود از جمله انسا  يسهيد مي

مرايب طولي و عروي وجـود، اميـا  فهـم ايـن معت د است، ولي به دليد شدت و وعف 

داند كه خود مابه ازايـي جـدا مرايب را از طريو مفاهيم معرفتي درجه دومي اميا  پذير مي

و مست د در عالم خارج ندارند، ولي يح و آنها در ومن واقعيت اشياء، به نحو وجود رابط 

ل بـر نحـوه محـدوديت يـا باشد. اين مفاهيم و مع ولات، بـه دليـد اشـتما)غيرمست د( مي
باشـد. هاي معرفتي مهمي در درك اشياء خارجي ميلاحدي اشياء و واقعيات عيني، دستمايه

جالب اينيه، اين مفاهيم با ساير مفاهيم درجه اول متفاوت بوده و در سـير ييامـد ادراكـي 

 125گيرند.نفس، با نوعي يجربه دروني مورد درك قرار مي

 هاتباط ميان آنجواهر روحاني و جسمي و ار
چنا  كـه يفـاوت و يمـايز آنهـا  126داند.ملاصدرا همه واقعيات را از سنخ وجود و موجود مي

اينيه چگونه يك امـر واحـد، هـم جهـت اشـتراك و  127را ناشي از هما  وجود دانسته است.
دهد، نزد وي با وحدت و كثرت يشيييي مـورد يبيـين هم جهت يمايز اشياء را يشييد مي

ه است. به عبارت ديگر، اگرچه همه امور از سنخ وجودند، اما يفاوت ميا  آنها به قرار گرفت

گـردد كـه خـود بـه اصـد وجـود اموري چو  شدت و وعف و ي دم و ياخر و ... باز مي

گردد. به اين يرييب، براي فهم ح ايو وجودي بايـد يـا بـه آ  شـدت نهـايي واقـف بازمي
ها دسـت ير بدا ايب كمالي مندرج در مرايب وعيفگرديد، يا به دليد اشتمال شدت بر مر

برد، يا با نوعي يعـالي معرفتـي كـه خـود بنيادهـاي  ير پييافت، و يا بايد به مرايب وعيف

بيـا  ايـن نيتـه  128طلبد يا حدي به درك مرايب شديدير يوفيو يافـت.وجودي خاصي را مي

فهم علت به فهـم معلـول نائـد يابد كه از ير در جايي يح و ميلازم است كه معرفت كامد

جا كه طبو نظر صدرا، حصول فهم ينها از طريو يح و نـوعي اريبـاط علّـي و از آ  129شويم.
پيوند ميا  مبحث عليت و مبحث ادراك از يـك سـو، و مباحـث  130معلولي اميا  پذير است،

نـاي مرايب وجود از رابطـه علّـي و معلـولي، بـه مع 131يابد.مرايب وجود، وووح و يمايز مي

ح ي ي كلمه برخوردارند. همين رابطه مبناي مهمي است در درك اشياء يوسط ذهني كه بـا 

دهـد كـه باشد. از نظر صدرا، ح ي ت انسا  را امـر واحـدي يشـييد مياين رابطه آشنا مي
برخوردار از مرايبي يشيييي است كه يعبيـر جسـم و جسـد يـا نشـآت مـادي اشـاره بـه 

بنـابراين، وي  132و يعبير نفس و روا ، اشاره به مرايب متعـالي آ . يرين اين مرايب داردپايين
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داند. نيته جالب اينيه ملاصـدرا، نفـس را از نفس و بد  را دو جوهر متباين و متمايز نمي

داند و آ  را كاملاً مادي دانسـته، چنـا  كـه بـد  را هـم در نهايـت بدو پيدايش مجرد نمي

نيته ي كيدي است جدي بر وحـدت ميـا  نفـس  اين 133داند.وجود خويش مادي صرپ نمي

و بد . بر اين اساس، اشيالي كه بر نظريه كساني چو  دكارت در مورد نحوه يـ ثير جـوهر 

روحاني بر جوهر مادي و جسماني وارد شده بر نظريه صدرا وارد نيستچ چرا كه وي ايـن 
كاربرد يعبيـر جسـماني و  داند. نيته مهمي اينيهدو را اساساً دو جوهر متمايز و متباين نمي

اي اسـت بـه اخـتلاپ مرايـب و نـه يبيـين يبـاين روحاني در مورد بد  و نفس، ينها اشاره

هـاي فهـم و درك بـر اسـاس ها. اين انتخاب بر اساس پيوند ميا  هرفيتجوهري ميا  آ 

پيشينه فلسفي اين بحث با ح ي تي است كـه از درو  و بـه نحـوي شـهودي يـا بـه يعبيـر 

يا  با كاربرد وجود هلي )ذهنـي( ، يجربه زيسته قابد فهم است. جالب اينيه صدرايديلتاي
و وجود عيني، به يمايز ميا  مفاهيم حاكي از واقذ با واقعيات عيني و در عين حال يـ ثير و 

البته بـه دليـد نـوت رابطـه وجـودي ميـا  ايـن دو )مرايـب  134اند.ياثر ميا  آ  دو يفطن يافته

واحـد(، شـايد نتـوا  آنهـا را از سـپهري متفـاوت نسـبت بـه ييـديگر متعدد يك ح ي ت 

 برخوردار دانست. 

 مابعدالطبيعه و مشموليت قانون تغيير
ملاصدرا اساساً معرفت را امري مجرد قلمداد كرده و در عين حال، ميا  معرفـت ح ي ـي و 

مرايـب يرين جهد مركب قائد به يفاوت و يمايز اسـت. وي جـوهره عـالم مـادو  )پـايين

دانـد و معت ـد اسـت: نهـاد ايـن وجود( را به دليد وعف حداكثري برخوردار از ثبات نمي

وي  135باشـد.مريبه عين يحول است و يحول چيز جـز يعلـو بـه مريبـه سـافد واقعيـت نمي

داند كه يييير استيمالي آ  ناشي از پيوند نفسـي اسـت كـه درك انسا  را امري متيامد مي
آ  با بد  و طبيعتي كه با آ  نفس رابطه ايحادي دارد، نسـبت داد.  خاصيت درك را بايد به

نام داردبه نحو يام و يمام در وجـود بسـيط و غيـر ناقصـي « مابعدالطبيعه»ح ي تي كه آ  را 

متح و است كه انسا  در مسير استيمال خويش، در واقذ رابطه وجودي خـويش بـا آ  را 

گيري ادراكــات ع لــي و ن ــش در شــيدايــن ح ي ــت، ن ــش مســت يم  136ســازد.كامــد مي
به ايـن يرييـب يفيـر، انديشـه و قواعـد  137گيري ادراكات غيرع لي دارد.غيرمست يم در شيد

حاكم بر آ  و نيز استفاده از اعضا و ابزارهاي حسي در كنار رفتارها و اعمـال ديگـري كـه 
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اط را يـ مين معرفت زا هستند، همگي اموري هستند جنبه م دمي نسبت به حصول اين اريب

اين درك، اگر به نحو صحيحي صورت گيرد، هرمي بود  هسـتي و منتهـي شـد   138كنند.مي

آ  از يك سو، به يك ر س، كه از وحدت مطلو فوق يصور برخـوردار اسـت، و از سـوي 

اي كه از كثريي فوق يصور برخوردار است را در بر خواهد داشت. در عـين ديگر، به قاعده

احث پيشين نبايد ايـن دو ر س را متبـاين بـه معنـاي ارسـطويي كلمـه حال، با يوجه به مب
دانست، بليه يباين آنها از نوت يباين وجود رابط و مست د است. قواعد انديشه و قواعـد آ  

در مورد امور طبيعي و امور الهي، با يوجه به رابطه وجودي ميا  آنها از نـوعي همسـاني و 

 ييپارچگي برخوردار است. 

 جهان تغيير در
ملاصدرا يفسير خاصي از يييير و يحول و حركت در جها  ارائه كـرده اسـت. بـر اسـاس 

يـوا  آ  را يرين مرايـب واقعيـت اسـت كـه نميديدگاه وي يييير، وعف وجـودي پـايين
خصوصيتي عاروي مربوط به موجودات اين رده دانست. اصد وجـود موجـودات در ايـن 

ه يييير و يحول را امري عارض و حاصد بر واقعيت آنهـا مريبه، يو م با يييير است، نه ايني

اين نوت يحول، كه او از آ  يعبير به حركـت جـوهري كـرده اسـت، در عـين آنيـه  139بدانيم.

كـه بـراي  140يييير و يحول ذايي و نهادي و جوهري است، از نوعي ثبـات برخـوردار اسـت.
ييير مستلزم ناپايداري و دوام ن طه يوا  از دوام يحرك استفاده نمود. از آنجا كه يفهم آ  مي

م ابد آ  است، با يوجه به صحيح بود  يعبير دوام حركت، متحـرك يـا زمـا  وصـول بـه 

يوا  دريافت در هر حركت امر ثابتي وجود دارد. كه البته جهت ثبات آ  غايت حركت، مي

پيوسـتگي هاي ثبات اين حركت، ييي يرين جنبهبا جهت يحول و يييير متفاوت است. مهم

از نظـر صـدرا،  141ميا  اجزاي آ  است و ديگري وحـدت ناشـي از وحـدت فعليـت منتهـا.
حركت جوهري و نهادين عالم يك حركت واحد است كه از مبديي واحد آغاز گشته و يـا 

م صدي واحد استمرار خواهد يافت. يمامي ييييرات متنوت و متعددي كه در عالم مشـاهده 

ز اين حركت بزرگ و همه جانبه اسـت. انسـا  خـود از ايـن شود، ينها وجهي محدود امي

يحول برخوردار است و اثر معرفتي اين يحول در او، استيمال نفس او در مرايـب معرفـت 
در نتيجه، هر چه انسا  در ابعاد معرفتي به معناي مابعدالطبيعي كلمـه رشـد و يعـالي  142است.

درك نمايـد. يح ـو معرفـت كـه خـود  يواند عظمت آ  امر عظيم و بزرگ رايابد، بهتر مي
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ح ي تي غيرمادي دارد، ناشي از يوجه به جنبه ثبات ايـن حركـت بـزرگ يـا بخشـي از آ  

اند كه لازم نيست هر حركتي را مشاهده نمودچ چـرا ها به يجربه دريافتهباشد. البته انسا مي

مشـاهده  هاي متعددي وجود دارد كه به دلايلـي از جملـه كنـدي حركـت قابـدكه حركت

نيستند. به اين يرييب، حركت جوهري و نهادين در نـزد صـدرا، از طريـو اعضـا و قـواي 

يوا  آ  را دريافـت. لازم بـه يـادآوري حسي قابد يشخيص نيست و ينها با اشاره ع لي مي
انـد و است كه مفاهيم چو  جوهر در علوم برهاني از ديدگاه صدرا حاكي از ثبات وجودي

 اند.ييير و يحول وجودي قابد برداشتمفاهيم عروي از ي

 عليت
عليت نيز از جمله هما  مفاهيم درجه دومي است كه ناهر بـه خصوصـيات وجـود اسـت، 

سنجيم. از ديدگاه صدرا، به كـار بـرد  ايـن آنگاه كه ييثر در آ  را با وحدت مبدئي آ  مي

يعبيري ح ي ي و صحيح يعبير در يبيين رابطه ميا  مرايب مادو  وجود با مرايب مافوق آ ، 
خوانيم، ريشه وجودي و واقعي در امـري است. عليت مشعر آ  است كه آنچه معلولش مي

عليت اولاً و بالذات مربوط به رابطـه وجـودي موجـودات در  143شود.دارد كه علت ناميده مي

گردد. در اين يعبير، معلول ح ي ت خويش را وامدار علـت اسـت و مرايب طولي وجود مي

اي ندارنـد اطـلاق اما اگر اين مفهوم به اشيايي كه چنـين رابطـه 144جلوه و ههور علت. صرفاً
گردد. م صود اشاره ومني به اريباط اشيايي است كه همگي معلول علتـي واحدنـد. امـا مي

پيدايش آنها از علت واحد مستلزم يح و شرايط و م تضيايي است كه آنها و اين شرايط بـا 

بـه ايـن يرييـب، هنگـام  145آورنـد.د شخصـي را بـه وجـود ميديد جامذ وجودي يك واحـ

 استفاده از مفهوم عليت، بايد به اين يفاوت مهم يوجه نمود.

 گيرينتيجه
اي براي مبنا واقذ هايي كه ديلتاي بر مابعدالطبيعه ارسطويي به عنوا  گزينهبسياري از اشيال

ي نظام فلسفي ارسطو در يحليـد شد  نسبت به علوم انساني مطرح گرديده، مبتني بر نارساي

عليت، رابطه جوهر جسماني و جوهر روحاني، ثبات و يييير جـواهر و يحليـد معرفـت و 

انوات آ  است. حيـيم صـدر المتـالهين شـيرازي، ايفاقـاً در مـورد يمـام ايـن محورهـا، از 

داده، هاي متفاويي برخوردار است و در يمامي آنها، آراي ارسطو را مـورد ن ـد قـرار ديدگاه
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هاي كساني مانند ديلتاي را به نحوي مناسب پاسـخ داد. يوا  پرسشآ  هم به نحوي كه مي

ينهـا در  ،بـا مشـرب ارسـطويي و سـينوي ،آراء صدرا در هر يك از محورهاي پيش گفتـه

مبنـايي اسـت. ايـن يفـاوت   بليه يفاوت آنها كـاملاً ،يات اين محورها متفاوت نيستيجز

ها و اجتناب از اولويـت ماهيـات در ستي و وجود در كليه يحليداصولي، م تضي اصالت ه

ها، ذو مرايب بود  نفس انسا  و يابذ بود  وجود جسماني انسـا  بـراي وجـود اين يحليد
نيت اعراض براي جواهر، ذايي بود  يحول براي كد كائنات مادي و  روحاني وي، و نيز ش

ادي، ذو مرايب بود  معرفت انسـا  برخورداري از يك حركت واحد براي كد موجودات م

ــايين يرين مرايــب ادراك، يمــايز دقيــو ميــا  و برخــورداري ادراك حســي و يجربــي از پ

ي عليـت و رابـط دهاي درجه اول و درجه دوم به معناي فلسفي آ ، يحليـد وجـومعرفت

بود  كد موجودات نسبت به وجود مبدا و غايت اين عالم، برخورداري كد عالم وجـود از 
بر اين اساس، باشد. دت در عين كثرت و ييثر، و قواعد شخصيت و يشخص وجود ميوح

يوا  با يركيب ديدگاه مورد نظر ديلتاي و مباني مابعدالطبيعه صدرايي، پرونـده جديـدي مي

 براي علوم انسا  باز نمود.
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